
 

 

 

 

 

  تحليل قصه اي لكي بر مبناي روانشناسي يونگ

   13علي حيدري

  

  اهميت قصه

بر عكس تصور امروزي از قصه كه بيشتر در ذهن افراد علمي دنياي مدرن، مفهومي شبيه به خرافه دارد، در 

كه بر قصه ... ين مفاهيم بشري قلمداد مي شد و اهداف امروزي از قبيل سرگرمي ودنياي قديم از اساسي تر

اهميت قصه تا جايي است كه كتب مقدس نيز از آن . مترتب است، در درجه دوم از اهميت قرار داشت

: مانند .بسياري از داستانهاي تورات و انجيل به قصه شباهت دارند« : برونو معتقد است.  غافل نمانده اند

حتي وجود سورة قصص در قرآن و احسن القصص در آيه اي از قرآن )  89:  1384بونو، (» .يونس و ماهي

نيز اگر به منزلة اهميت قصه در قرآن نباشد، بي شك اهميت قصه را در آن دوران ثابت ... و) يوسف/ 3( 

برونو . فطري بشر است علت روي آوري كتب مقدس به قصه، ظاهراً از آن روي است كه قصه نياز. مي كند

پدران و مادران هنوز به شدت باور داشتند كه داستانهاي تورات و انجيل معماي زندگي و «: معتقد است

برونو، (» .به عقيده آنان كتاب مقدس پاسخ همه پرسشهاي لازم را در برداشت... معناي آن را حل مي كنند 

  ) 87همان، 

  كاركرد قصه
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ه قصه را براي سرگرمي مي خوانند و يا با آن كودكان و نوزادان را مي ظاهراً چنين تصور مي شود ك

اما به نظر مي رسد كه داروي تلخ پند و نصايح و چراغ زندگي، در لابلاي اين قصه هاي به ... خواباندند و 

ديد دوگانه اي كه در مورد قصه . ظاهر ساده، نهفته است و در آينده و زندگي مخاطب تاثير مي گذارد

بعضي معتقدند كه قصه در كودك اميدهاي . ود دارد، رويكردها و نگاه ما را به قصه دوگانه كرده استوج

به جادوگري ايمان مي آورند، . دور و دراز و غيرواقعي ايجاد مي كند و او را از دنياي واقعي دور مي كند

دها آشنا مي شوند و آنها از آموختن علم بيزار مي شوند، با موجودات خطرناكي مانند ديو و غول و اژ

طبيعي است كه ... معتقدند اگر بچه والدين را رقيب خود مي دانند تاثير قصه است نه رفتار واقعي كودك و

دلاشو از قول برونو بتلهايم مي  .در حالي كه چنين نيست. تأثيري كه قصه بر روح و روان كودك دارد

، بر انسان ميانسال و )11: 1366دلاشو، ( » .كند قصه از كشمكش كودك با والدين حكايت مي« : نويسد

شايد اين همه دشمني با قصه ناشي از آن است كه منتقد قصه، كودك را با خود يكي . بزرگ سال ندارد

از جهتي ديگر اگر از زواياي ديگر به قصه نگاه كنيم و . مي داند و نيازهاي او را شبيه خود مي داند

در مخاطب در نظر بگيريم، خواندن قصه براي كودك اتلاف وقت تلقي كاركردهاي طولاني مدت او را 

ما قبلاً به قصه فقط براي سرگرمي به ويژه براي كودكان نگاه مي كرديم اما : دلاشو مي گويد. نخواهد شد

شايد بر شمردن ) 38: دلاشو، همان. (اگر از قصه به اسطوره بازگرديم به كشف اسرار حقيقت نائل مي شويم

دها و تأثير قصه بر مخاطب يكسان نباشد و هر قصه تأثير خاص خود داشته باشد و يا هر قصه بر افراد كاركر

اما به طور كلي مي توان بعضي از تأثيرات قصه را چنين برشمرد، . مختلف، تاثيرات متفاوتي داشته باشد

مي شود به ويژه  حس عدالت طلبي و عدالت خواهي را براي مخاطب تقويت مي كند، باعث تلطيف روح

تخيل به : برونو مي گويد{وقتي ضد قهرمان به سزاي اعمالش مي رسد، عنصر تخيل را تقويت مي كند 
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مي  آلامباعث رهايي و تسكين . كودك مي آموزد كه چگونه از يك مرحله به مرحله ديگر رشد كند

باعث }  )  205: 1384ونو، بر(} .شود، با توجه به پايان خوش آن باعث تجديد قوا و اميدواري مي شود

تجربه اندوزي مي شود، مخاطب مي آموزد كه با دقت و پشتكار بر مشكلات غلبه كند، نابساماني مخاطب 

را سامان مي بخشد، نااميدي و ناتواني كودك را درمان مي كند و بسيار زود آماده مي شود بار خانواده و 

به مهمترين پاسخ هاي كودك جوابي در . موار مي كندراه زندگي را بر كودك ه. جامعه را بر دوش بكشد

در قصه ها براي ... خور و قانع كننده مي دهد، ترس از تنهايي، ترس از گرسنگي، ترس از گم شدن و

  ...كودك حل مي شود ، شجاعت و دلاوري مخاطب را به دنبال دارد و

  

ودك مقايسه مي كنند از طرف ديگر اما با اين همه، بعضي با قصه مخالف اند چون خود را با بچه و ك

چنانكه گفتيم مسائلي مانند احتمال ايمان به جادوگري، تخيل گرايي كودك، دنبال علم نرفتن و سرگرم 

كه ظاهراً در روح ... قصه هايي شدن كه راه به جايي نمي برند، وجود موجودات ترسناكي مانند ديو و

مل بازدارندة توجه به قصه است، به ويژه براي والديني كه از عوا... لطيف كودك تأثير منفي مي گذارند و

در حالي كه در باور گذشتگان و عالمان امروزي قصه، كودك طريقة . غرق دنياي علمي جديد شده اند

زندگي كردن، و از آن مهمتر، درست زندگي كردن را از قصه مي آموزد و از رهگذر قصه است كه خود 

از ويژگي هاي قصه هاي پريان اين است كه  دو راهه « . ندگي آماده مي كندرا براي اساسي ترين مسائل ز

اين به كودك امكان مي دهد كه با مشكل و در اساسي . هاي هستي را به اختصار و روشني بيان مي كند

قصة پريان همة . در حالي كه يك ماجراي پيچيده او را سردرگم خواهد كرد. ترين شكل آن درگير شود

قصه هاي پريان علاوه بر سرگرم « : در جاي ديگر مي گويد) 8:  1381برونو، (» .را ساده مي كند موفقيت ها
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به نظر ) 13: همان(» .كردن كودك سبب مي شود كه او خود را بهتر بشناسد و شخصيتش را پرورش دهد

قصه ها مي رسد در دوران اوج رواج قصه، مسائل چندان پيچيده نبوده است وموضوعات مطرح شده در 

يا بهتر است بگوييم كه قصه ها بر مبناي حقايق موجود ساخته مي شده اند و . ساده و صميمي بوده است

ظاهراً در روزگاران گذشته، مسائل . همگام با پيشرفت و پيچيدگي اوضاع، تغيير شكل مي داده اند

ير قصه بيشتر از موقعيت كنوني به همين دليل شايد تأث. تأثيرگذار بر رفتار آدمي كمتر از اكنون بوده است

از رهگذر قصه هاست كه . بوده است و بالطبع شخصيت كودك از قصه تأثير بيشتري مي پذيرفته است

كودك بر نوميدي هاي ناشي از خودشيفتگي، تصميمهاي دشوار اديپي، و رقابتهاي خواهر و برادري چيره «

هد و اعتماد به نفس و آگاهي نسبت به خود و او ناچار است از وابستگي هاي كودكي خود بكا. مي شود

از اين رو او ناچار است بفهمد در خود آگاهش چه مي گذرد، . حس وظيفه شناسي اخلاقي را تحصيل كند

برونو در ارتباط با تأثير قصه معتقد ) 11: 1384برونو، (» .تا بتواند با رويدادهاي ناخود آگاهش مقابله كند

او را از درونش آگاه مي كند و باعث رشد شخصيت او مي . رم مي كندقصه كودك را سرگ«: است كه

قصه در سطوح بسيار متنوع چنان مفاهيم را به كودك انتقال مي دهد و زندگي او را توانا مي سازد . شود 

  )27: همان(» . كه كتاب ديگر نمي تواند اين تنوع را در برداشته باشد

به دنياي شهوت، به عنوان مشكلي اساسي كه در دنياي معاصر نيز  شايد از همه مهمتر، قصه ورود كودك را

در جوامع گذشته مشكل ورود جوانان به . كما اينكه قراين نشان مي دهد. حائز اهميت است، حل مي كند

دنياي شهوت، يا مشكل تلقي نمي شده است و يا حداقل به اندازة دنياي متمدن امروزي جلوه نمي كرده 

ف اساسي همة قصه ها، آماده كردن كودك براي ورود به دنياي شهوت است كه پدر و مهمترين هد. است

از طرفي پدر و مادر نمي توانند مستقيماً اين . مادر براي كودك نارسيده، به عنوان تابويي از آن ياد مي كنند
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سنين بالاتر  مسائل را به بچه گوشزد كنند و از طرفي ديگر ضرورتي انكار ناپذير است كه كودك بايد در

در . سرپوش گذاشتن و كتمان اين حقايق راه ناموفقي است كه اكثر والدين آن را طي مي كنند. تجربه كند

حالي كه طوفان شهوت كودك با طغيان ناگهاني، مشكلات جديي را به بار مي آورد كه مشكل اساسي 

هيت اخلاقي مطلقاً اجتناب شوك ناشي از برخورد غريزه ي كودكانه با ما«. جوامع امروزي نيز هست

چنانكه گفتيم يكي از  )127/////////: يونگ، ( » .ناپذيرو حتي به نظر من شرط لازم انرژي رواني است

اهداف اصلي قصه ها آماده كردن كودك است براي فهم تدريجي مسائل زناشوئي آن هم از طريق كنايه 

  .دارد كه بيشترين تأثير را در رشد صحيح شهوت كودك به همراه

بيان مسائل ( در مقالة حاضر پس از نقل قصه اي رايج در زبان لكي، به صورت مختصر در  اين مورد 

با توجه به آموزه هاي روانشاختي يونگ كه به احتمال زياد راويان قصة مذكور كه قرنها قبل از ) شهواني 

فهم و درك آنها از اين مسائل دقيق يونگ  مي زيسته اند، از اصطلاحات امروزي خالي الذهن بوده اند، اما 

  . قبل از هر چيز   لازم است اصل قصه نقل شود. بوده است، خواهيم پرداخت

  

  

  

  پسري كه هفت قتل كرد

  

روزي متوجه شدند كه زن حامله شده . شدندكردند، اما بچه دار نميمرد و زني زندگي با هم زندگي مي

زن به نوزادي حامله است كه وقتي بزرگ « : نجم به مرد گفتم. از خوشحالي پيش منجم قبيله رفتند. است
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اما قسمت » . نوزاد پسر است« : مرد به زن گفت» . كند، اما به همسرت اين موضوع را نگوشود هفت قتل مي

وقتي زن وضع حمل كرد، دوباره پسر را نزد منجم بردند و همان . دوم پيشگويي را از او كتمان كرد

كرار كرد و مرد را هشدار داد كه براي دوري از خونريزي، صلاح در اين است  پسر را  پيشگويي قبلي را ت

تر است تر است بر آب دهد سپس تنة او را كه سنگينكنار رودخانه برده و سر ببرد؛ ابتدا سر او را كه سبك

انة پدر فرستاد و بچه اي خگشت تا اينكه روزي زن را به بهانهمرد دنبال فرصتي مي. به امواج رودخانه سپارد

بدين ترتيب از . ها چشم زخم خورد، با او نفرستادرا به بهانة اينكه مبادا در خانة پدري از اقوام و همسايه

اما به اميد اينكه شايد بچه زنده شود، ابتدا تنة . فرصت استفاده كرده، بچه را كنار رودخانه برد و سر بريد

بچه . مسافت زيادي نرفته بود كه سر به آن رسيد و به آن متصل شدتنه . بچه را بر آب داد سپس سرش را

هاي زنده گرديد و در جويي فرعي روانه شد تا اينكه به آسيابي رسيد و مانع سرازير شدن آب به سنگ

شد آسيابان وقتي ديد آسياب از كار افتاده، سراغ سوراخي رفت كه آب از آن وارد آسياب مي. آسياب شد

او را . او را درآورد و ديد كه نيمه نفسي دارد. جب ديد كه پسري در راه آب گير كرده استو درنهايت تع

آسيابان از پسر بچه مواظبت كرد به اميد اينكه، امروز يا فردا صاحبان او به . اي پيچيد و جان گرفتدر پارچه

رشيدي شد و در خدمت  اما از والدين خبري نشد تا اينكه پسر نوجوان دوازده سالة. آيندسراغش مي

شد و از اينكه روزي پدر اصلي او سوار بر مادياني زيبا، با سرعت از آنجا رد مي. كردآسيابان كار مي

اي سوار اينقدر با ناز و افتخار « : پسر از سر طنز گفت. باليدمادياني به آن زيبايي و سرعت داشت بر خود مي

اما وقتي . مرد توجهي نكرد» . رد رنگي را سقط خواهد كردمران، زيرا همين امشب ماديانت كرُه مادة ز

مرد اين پيشگويي را هميشه به . فردا صبح در طويله را باز كرد، پيشگويي پسر درست از آب درآمده بود

آمد، تا اينكه روزي  صيادي توري در رودخانه انداخته بود اما گير كرده بود و بيرون نمي. خاطر داشت
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تور به ماهي بسيار بزرگي گير كرده ! ات آباد گردد صيادخانه« : ب غوطه زد و گفتغواصي آمد و در آ

خلاصه ماهي بسيار بزرگي را از » .بايد افرادي را به كمك طلبيد تا ماهي را از كف رودخانه بيرون بياوريم

بهتر است كه  .دهدصياد با خود انديشيد، كسي پول گزافي در بهاي اين ماهي نمي. رودخانه بيرون آوردند

پادشاه از ديدن ماهي . ماهي را به بارگاه پادشاه برد. آن را به پادشاه هديه كنم، شايد پاداشي درخور بيابم

ماهي را به زن وفادار و گراميم كه در فلان كاخ است بده و « : زده شد و به صياد گفتبزرگ شگفت

اه رسيد وآمدن صياد را به اطلاع همسر پادشاه صياد به در كاخ همسر پادش» . برگرد پاداش را از من بگير

اگر ماهي ماده است تا به كنيزكان بگويم « : زن پادشاه از پشت در و با صد نقاب و حجاب گفت. رسانيدند

صياد با تعجب و » .آن را داخل كاخ بياورند اما اگر نر است من شرم دارم كه دستم به ماهي نري بخورد

} احتمالاً قسمتي از داستان افتاده است يا جابجا شده است{ به پادشاه گفت نااميدي برگشت و جريان را 

من « : به نزد پادشاه رفت و گفت. رسيد) پدر طفل سر بريده(ماجرا در شهر پيچيد تابه گوش آن  مرد 

پادشاه دستور داد كسي به آسياب رود و آن پسر جوان » . تواند مشكل را حل كندشناسم كه ميشخصي مي

و همه بر » .اين ماهي نه نر است و نه ماده، بلكه خنثي است« : پسر آمد و گفت. از پيش آسيابان بياوردرا 

اين همسرشماكه « : اما پسربچه رازي را در گوش پادشاه خواند و گفت. عقل و ذكاوت او آفرين گفتند

ست است و هر روز، دور دو )درويش دوره گرد(ادعاي پاكدامني مي كند، چنين نيست بلكه؛ با هفت ابدال 

پادشاه به همسرش مشكوك شد و همراه پسرجوان در باغ » .شونداز چشم پادشاه و ديگران با او همبستر مي

از آن طرف نيز هفت . هاي ظهر، همسرش آرايش كرده وارد باغ شدنزديكي. كاخ همسرش مخفي گرديد

آمدند و يكي پس از ديگري با همسر  ابدال گردن كلفت كه از پول زن چنين چاق و فربه شده بودند،

اما پسرجوان او را به آرامش . پادشاه اصلاً تاب و تحمل ديدن و آرام نسشتن نداشت. پادشاه همبستر شدند
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سپس كمان كشيد ابتدا زن، و » . تو فقط نگاه كن« : پس از آن، پسرجوان  به شاه گفت. دعوت مي كرد

پادشاه پس از آن ماجرا، پسرجوان را جانشين خود كرد . دسپس شش تا از هفت ابدال را به قتل رسان

وخودش مقدار زيادي از پول خزانه را برداشت، توبرة درويشي بر دوش افكند و ناشناس از آن مكان دور 

گردي، شب براي براي سكونت خود ساخت و هر روز پس از دورهاي قلعهدر دل كوه و دور از آباداني . شد

آنها براي آيندة دختر . بضاعت، دختري متولد شداي بيروزي براي خانواده .رفتاستراحت به آنجا مي

پادشاه دختر را به مبلغ گزافي از آنها خريد و به تربيت او مشغول شد، سپس آن دختر را به . نگران بودند

از انبوه  مردم آنكه پاكدامن باقي بماند و مانند ملكة نخستين به او خيانت نكند، دور همسري برگزيد و براي 

 گرديبست و به دورهشب پيش او مي بود و صبح درِ قلعه را محكم مي. قلعه او را محبوس كرد و در همان

دم  سپيده. هاي آن قلعه بيتوته كردنددر نزديكي) گردآهنگر دوره(اي كولي از قضا، روزي عده. رفتمي

لاجرم . ه به اطراف نگاه كرد خبري از قافله نيافتكه آنجا را ترك كردند، جواني از قافله جا ماند و هر چ

به قلعه كه رسيد، اطراف . متحير راه خود را در دامنة كوهستان ادامه داد تا اينكه از دور چشمش به قلعه افتاد

-چشمش به دختر زيبايي افتاد كه از پنجرة مرتفع كاخ به او نگاه ميناگهان . آن گشتي زد، راه ورودي نيافت

 طنابيهايش را به هم ببندد و از آنها پسر دختر را قانع كرد كه تمام لباس از گفت و شنودي،پس . كند

پرداخت و روزها با دختر به عيش و نوش مي. ساخت از پنجره آويزان كند و پسر به وسيلة آن وارد كاخ شد

  .خوابيدبخت مياي گلي، دور از چشمان پادشاه نگونشبها در خمره

آن . آيداز دور درويشي ديد كه توبره بر دوش مي. مرغزاري به استراحت پرداخته بود روزي پادشاه در

خود زني مانند ماه بيرون آورد و  توبرةدرويش از . ابدال در مسافتي نزديك او نشست اما پادشاه را نديد

متحير شده بود، ) زني را به جادو از توبره درآورده(پادشاه كه از اين كار . با او به عيش و نوش پرداخت
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 جعبةسپس در . پس از آن زن سر شوهرش را بر ران خود نهاد و او را به خواب كرد. تر كردخود را مخفي

پادشاه كه از آن . كوچكي كه همراه داشت دميد و پسر جوان زيبايي ظاهر شد و با زن به شادكامي پرداخت

واب بيدار شد و زن را با وردي وارد توبره همه عجايب متحير شده بود، چيزي نگفت تا اينكه ابدال از خ

پادشاه با يك ميانبر خود را به ابدال رساند و به او . كرد و آن را به دوش انداخت و از آن مكان دور شد

اي دارم، من هم درويشي هستم دور از قوم و قبيله، اگر قدم رنجه كني، من در اين نزديكي كلبه« : گفت

تو كه « : گفت) پادشاه(ابدال به مرد . ابدال پذيرفت و با هم وارد قلعه شدند ».شب را آنجا استراحت كنيم

تو هم زنت از داخل توبره دربياور تا « : پادشاه گفت» . اما چنانكه مشخص است زني نيز داري! گفتي تنهايي

ا از داخل ابدال متعجب از اين كه مرد چگونه از جريان من خبر دارد، پذيرفت كه  زن ر» .چهار نفر شويم

امشب براي پنج نفر شام « : پادشاه رو به زنش كرد و گفت . توبره درآورد و با هم به گفتگو پرداختند

دانست ابدال كه مي. ) منظورش از نفر پنجم، جواني بود كه در جعبه زن ابدال وجود داشت(» . درست كن

نفر « : گفت پادشاه» !نيست براي شش نفر اگر زحمت« : مرادش از نفر پنجم كيست رو به زن ميزبان كرد و گفت

جواني كه در جعبة جادويي زن شما قرار « : پادشاه گفت» نفر پنجم كه بود؟« : ابدال گفت»  !ششم كيست؟

در خمره را باز كرده، » .نفر ششم هم جواني است كه در خمرة گلي پنهان شده است« : ابدال گفت» .دارد

آن دو جوان . جعبة جادويي زن ابدال، جوان ديگر را نيز بيرون آوردند جوان كولي را درآوردند و از داخل

سرانجام قرار را . با اين دو مرد كه شوهران واقعي زنان بودند به نبرد پرداختند و همديگر را مجروح كردند

هر دو زن، دوستان فاسق خود را بر . بر اين نهادند كه زنها با هر كسي كه دوست دارند زندگي كنند

آن دو مرد هم با ناكامي و ناراحتي بقية عمر را  در همان جا . هرانشان ترجيح دادند و از آنجا بيرون رفتندشو

  )66: 1389حيدري، ( .سپري كردند
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  :آنيما و آنيموس

در بين مكاتب هفتگانة تحليل « .در دوران معاصر مكاتب گوناگوني در زمينة تحليل قصه شكل گرفته است 

اگر ما بخواهيم تمام عناصر و موضوعات اين ) 4-34:دلاشو، همان ( ». انكاوي استقصه، يكي تحليل رو

قصه را حتي فقط از ديگاه مكتب روانكاوي تجزيه و تحليل كنيم به ناچار از حد يك مقاله فراتر خواهد 

عضي از را با توجه به ب) جعبه، خمره، توبره و قلعه( رفت، اما به طور خلاصه بعضي از عناصر كليدي قصه 

و از ذكر . مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم داد) آنيما و آنيموس( اصطلاحات برساخته، توسط يونگ 

  .ديگر موارد كه شايد همخواني كمتري داشته باشند خود داري مي كنيم 

در قرون وسطي بسيار پيش از آنكه دانشمندان بدن شناسان ثابت كنند ساختار كه غده « : يونگ مي گويد

همگي  ما داراي عناصر مشترك ماده و نر مي باشد، عقيده بر اين بود كه در درون هر مرد يك زن  يي

مرد مي كوشد تا آن را از ... گذاشتم) آنيما( و من نام اين عنصر زنانه در مرد را عنصر مادينه. وجود دارد

آيد باز ممكن است كه حتي هنگامي كه شخصيت ظاهري فرد عادي به نظر مي . خود و ديگران پنهان كند

چنانكه از سخنان )  33: 1377يونگ، ( » . وي زن موجود در درون خود را  از ديگران و خود پنهان كند

يونگ پيداست چنين تفكري جديد نيست بلكه در ازمنة بسيار قديم نيز چنين برداشتهاي از ناخودآگاه 

  . يم جديد باشدهر چند اصطلاخات مربوط به اين مفاه. آدمي وجود داشته است

  :آنيما

آنيما، مظهر طبيعت زنانة ناخودآگاه مرد و آنيموس مظهر طبيعت مردانة «: يونگ در تعريف آنيما مي گويد

هر مردي تصوير جاويدان زن را در درون « : اومعتقد است)  404:  1370يونگ، ( . ناخودآگاه زن است

در ) همانجا( » . ص را بلكه تصوير غائي زنانه راالبته نه تصوير اين يا آن زن بخصو. خويش حمل مي كند
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نه . از گذشته تا به حال هر مرد حامل تصوير زن در خويش است: جاي ديگر شبيه به همين مطلب مي گويد

اين موضوع در بارة زن نيز صدق ...تصوير اين يا آن زن معين بل تصويري انگاره اي، نمونه اي بارز از زن 

در تكميل اين تعريف )  139: 1379يونگ، ( » .رد استحامل تصويري ذاتي از م او نيز در خود. مي كند

عنصر مادينه يا آنيما تجسم تمامي گرايش هاي رواني زنانه در روح مرد است، همانند «:   مي گويد

احساسات ، خلق و خوي هاي مبهم، مكاشفه هاي پيمبر گونه، حساسيت هاي غير منطقي ، قابليت عشق 

انجام روابط با ناخودآگاه كه اهميتش از آنهاي ديگر كمتر  شخصي، احساسات نسبت به طبيعت و سر

در ) همانجا. ( مي نامند»  زن شوم« فرانسويان  اين تجسم عنصر مادينه را  « ) 270: 1377يونگ،( ». نيست

در داستان بوف كور  زن اثير جنبة )  284: همان( » راتي«، »پاراواتي«، »شاكتي«در هند » بانوي ماه« چين 

آنيما تركيبي است از احساساتي كه قوة ادراك مرد را تحت تأثير . نيما و لكاته جنبة منفي آن استمثبت آ

   404: 1370يونگ، .( قرار مي دهد و يا آن را منحرف مي كند

زن هميشه در جايي است كه در آن ساية مرد وجود دارد؛ بدين سان، غالباً و به آساني بيش از حد،زن و « 

شكل گرفته از ) آنيما( او معتقد است كه اين لايه)  134: 1379يونگ،( » .م اشتباه مي گيرندساية مرد را با ه

در جاي ديگر نيز عيناً بر همين )   )همانجا( برخورد و روابط اولية جنس مذكر از زن به ويژه مادر است

يونگ ( » .مي گيردجلوه هاي فردي عنصر مادينه معمولاً به وسيلة مادر شكل « :ديدگاه پافشاري مي كند

1379 :273 (  

يعني تصوير ناخودآگاهي كه مرد از زن و زنانگي دارد و : مادينة جان« دلاشو نيز نظري مانند يونگ دارد  

» .از تصوير زني كه جماعت به وي منتقل كرده و نيز از تجربة زنان و در وهلة اول با مادر نشأت گرفته است

ر و ييونگ آنقدر به تأث) 14: دلاشو، همان. ( مادينة جان براي مرد استكه در حق زن معادل  –و نرينة جان 
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حضور آنيما در ناخودآگاه مرد و حتي بازتاب آن در خودآگاه و رفتار ظاهري مرد ايمان دارد كه مي 

در حالي كه اين . مرد فكر مي كند وقتي صاحب زن است كه از نظر جنسي به وي دست يافته باشد« : گويد

او  رايج ترين  انعكاس ) 146: 1379يونگ ، ( » .است كه مرد كمتر از هميشه زن را در اختيار داردلحظه اي 

  )275:  1377يونگ،.( عنصر مادينه  را تخيلات شهواني مي داند

  .آنيما داراي جلوه هاي مثبت و منفي است

  ):عنصر مادينه( جلوه هاي منفي آنيما : الف

مرد مرهون عكس ... ثير گذار است و بخشي از فعاليت ها، منش ها وآنيما  بدون شك در رفتار مرد تأ

العمل آن است و بر عكس نيز بايد از طرف مرد اين بخش از ناخودآگاه ناديده گرفته نشود، و گرنه آنيما 

در :يونگ مي گويد. در مقابل بي اهميتي خودآگاه مرد عكس العمل نشان خواهد داد و تلافي خواهد كرد

ميتي به عنصر مادينه و يا به طور كلي جلوه هاي منفي آن ؛ احساس بي هويتي و بي اراده گي، صورت بي اه

.( كه مي تواند  منجر به خودكشي مرد شود... ترس از بيماري، ناهنجاري، ناتواني، خلق و خوي تيره  و

مادينه بسيار اهميت دادن  بيش از حد به عنصر «) 276:همان( اختلال در ازدواج، ) 273: 1377يونگ، 

مشكل آفرين خواهد شد، چرا كه يا مرد را قرباني تمايلات جنسي خود مي كند و يا ناگزير به بند يك زن 

  ) 284:همان( » .واقعي مي كشاند

از مهمترين كاركردهاي مثبت آنيما مي توان از موارد ذيل ): عنصر مادينه(جنبه هاي مثبت  آنيما :ب

تشخيص كنشهاي پنهان ناخودآگاه، راه بردن به ژرف ترين بخش هاي انتخاب همسر مناسب، : نام برد

مي توان آن را راديويي دروني درروني انگاشت كه با ... وجود و همسان كردن ذهن با ارزش هاي واقعي، و

  ) 278:همان.( طول موج، صداهاي بيگانه را حذف مي كند و تنها صداي انسان بزرگ را مي گيرد
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  : آنيموس

« آنيموس در شكل ابتدائي)404: 1370يونگ، ( . هر طبيعت مردانة ناخودآگاه زن استآنيموس مظ 

خود تركيبي است از عقايد خود جوش و غير عمدي كه بر زندگي عاطفي زن نفوذ شديدي را » ناخودآگاه

   )همان.( اعمال مي كند

، » ما«مولاً از كلماتمع... بيشتر بيانگر عناصر جمعي است تا شخصي، :  جلوه هاي نمود عنصر نرينه

.( به چشم مي خورد... و» ما بايد« و » لازم است« :استفاده مي كنند و از واژه هاي مانند... و» همه« ، »آنها«

چنانكه در مورد آنيما از قول 284:همان. ( و كمتر به صورت تمايلات جنسي نمود پيدا مي كند) 292: همان

مرد از مادر شكل مي گيرد، عنصر نرينة زن هم اساساً از پدر  همانگونه كه عنصر مادينة«: يونگ نقل شد

و اين پدر است كه به عنصر نرينة دختر خود اعتقادات حقيقي بي چون و چرا مي بخشد و به . متأثر است

  )287: همان( اعتقاداتي كه هيچگونه . آنها جلوه هاي ويژه مي هد

  دينه در مرد جنبه هاي منفي و مثبت داردتجسم عنصر نرينه در ناخودآگاه زن هماننند عنصر ما

خودخواهي، برخوردهاي خشونت بار، به صورت عفريت ): عنصر نرينه(  جنبه هاي منفي آنيموس

مرگ نمود پيدا مي كند، بروز حس نااميدي، حسادت، لگام گسيختگي، گرايش به پرچانگي، وسوسه هاي 

  )286-288:همان...( پنهاني شرورانه و

خلاقيت، شجاعت، خرد گرايي، مناعت طبع، شرافتمندي ):  عنصر نرينه( آنيموسجنبه هاي مثبت 

  ) 293: همان.( از خصوصيات و نمودهاي عنصر نرينه است... و
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آنيما و آنيموس غالباً خود را در اشكال تجسم يافته اي مانند چهره هايي كه در رؤياها و يا اوهام وجود  

آنيما و آنيموس معمولاً به  . و انديشة غير منطقي زن متجلي مي شود دارد و يا در احساسات غير منطقي مرد

  )404: 1370يونگ، . ( عنوان تعديل كنندة رفتار آدمي محسوب مي شوند

ازآنجا كه موجود انساني، مردانه و زنانه را در خود جمع كرده، پيش ميĤيد كه مرد در زن و زن در مرد « 

وقتي . مرد، در پس زمينه وجود دارد، همانگونه كه مردانگي در زنبا اين وجود زنانگي در . زندگي كند

آنطور كه ويژة جنس مخالف است زندگي كنيم، زندگي ما در مجموع پس زمينة خاص اوست و آنچه 

  )137: 1379يونگ، .( مرد بايستي در مرد زندگي كند و زن در زن. اصل است محروم مي ماند

و آنيموس در ناخودآگاه آدمي از ديدگاه يونگ، اكنون به قصه بر مي پس از تبيين و نقش آنيما         

  . گرديم و در بارة وجود آنيما و آنيموس  با توجه به بعضي از عناصر موجود در قصه، توضيح خواهيم داد

  

عنصر ( زوج مشابهي در قصه اند كه مي توانند سمبل ناخودآگاه و جلوه اي از آنيموس : خمره و جعبه

ارتباط ظاهري خمره و جعبه با ناخودآگاه و ضمير پنهان، كاملاً واضح و آشكار است زيرا . باشند) نرينه 

دقيقاً شبيه . محتويات درون خود را دور از چشم ديگران نگه مي دارند و كسي از آنها باخبر نمي شود

اخت آن براي ناخودآگاه كه حامل انديشه ها و افكار مخفي و واپس نهادة آدمي است و دسترسي و شن

زن يكي از ابدالها خمره . در قصة مذكور جعبه و خمره هر دو براي زن به كار رفته اند. همگان ميسر نيست

را در آنجا پنهان كرده است و زن ديگر ابدال جعبه اي دارد كه او نيز پسر ) آنيموس(اي دارد كه فاسق خود

  .  واقع دلخواه استفاده مي كندرا در آن پنهان كرده است و از آن در م) آنيموس( جواني
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در نظر بگيريم )  مردان قصه( يعني اگر ما براي زنان موجود در قصه وجودي مستقل  و مجزا از مردان

خمره و جعبه در حكم ناخودآگاه و (خواهيم ديد كه در در لاية ناخودآگاه آنان چگونه  بخش مردانه اي

باطي منطقي بر قرار كرده اند و تا مدتها توانسته اند از ديد نهفته است و چگونه با آن ارت) عنصر نرينه است

  .  والدين و نزديكان خود اين ارتباط را پنهان نگه دارند

قلعه و توبره نيز مانند خمره و جعبه زوج مشابهي هستند كه نماد ناخودآگاه مرد و جلوه اي : قلعه و توبره 

. مانند ناخودآگاه ، پنهان كنندة محتويات دروني خود هستند قلعه و توبره نيز. هستند)عنصر مادينه( از آنيما

يكي از ابدالها توبره اي داردكه حاوي . درقصة مذكور ظاهراً بين توبره و قلعه تفاوت چنداني وجود ندارد

اوست كه از چشم ديگران مخفي مانده است، اما خود او از وجود چنين زني باخبر )  آنيما( زن دلخواه 

ديگر قلعاي محصور و دور از جماعت دارد ) مرد( ابدال. اقع ضروري از او كامجويي مي كنداست و در مو

. است .. و مونس تنهايي او و) آنيما( كه زني را از دوران بچگي اش در آنجا محصور و زنداني كرده است

و انتخاب خمره و  به نظر مي رسد انتخاب توبره و قلعه براي ناخودآگاه مرد كه واژه گان مردانه تري هستند

  .  به ويژه جعبه براي ناخودآگاه زن، از ظرافت ويژه اي برخوردار است

به طور كلي علاوه بر اين ارتباط،  قلعه و  توبره و حتي جعبه و خمره در روابط سمبليك و اساطيري           

نه مطالبي را به صورت به عنوان نمو.قصه مي توانند  نمادي از زنانگي و اندام مادينگي جنس مونث باشد

  :اختصار در مورد قلعه نقل مي كنيم

قلعه كه معمولاً در جايي محصور مانند . ها آمده استناپذير در بعضي از قصهقلعه به عنوان دژي تسخير:قلعه

توانند نمادي از جنس مونث و باشد، مانند غار ميو يا دور از چشم مردم در بيابان و كوهساران مي درياچه

تمام تلاش صاحب آن نيز اين است كه كسي . يم او باشد كه بايد دور از دسترس جنس مخالف باشدحر
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در خيلي از قصه ها امده است كه . شوداما به موقع و به اجبار تسخير مي. وارد آن نشود و تسخير ناپذير بماند

، يا در آنجا زنداني مي دمردي قلعه اي در بياباني مي سازد و دختري را ازبچگي در آنجا پرورش مي ده

كند و عليرغم محافظت و حراست  متوجه مي شود كه پسري وارد قلعه شده و با دختر همبستر شده است 

در خيلي از . در اينجا پيچيدگي زيادي بين معني استعاري  و سمبليك قلعه و مادينگي دختر وجود ندارد

رار مي گيرد كه قهرمان به نحو دلخواه از آن استفاده مي قصه ها خانه اي با تمام امكانات بر سر راه قهرمان ق

در بعضي از قصه ها . صحبت شده است... گاهي اوقات به جاي قلعه از مترادفات ديگري مانند خانه و. كند

در مقابل خانة آماده اي كه قهرمان بدون هيچ ترسي وارد آن مي شود، گاهي نيز در قصه ها اطاقي وجود 

اين اطاقهاي ممنوعه نيز حكايت از روابط زناشويي ممنوعه و . ق ورود به آن را ندارددارد كه هيچ كس ح

گاهي با حضور ضد قهرمان در اين اطاقهاي ممنوعه يا قصد آنها براي ورود به اين اطاقها مشكلاتي . دارد... 

تعيين شده است  به وجود مي آيد و گاهي براي ورد به اين اطاقها شرايط سختي و گاهي نيز و زمان معيني

اين اطاقها بدون شك نماد . كه تا برآوردن شرط و گذشت زمان معين كسي نمي تواند وارد اين اطاقها شود

مادينگي و زنانة جنس مونث است كه شرايط سختي را براي ازدواج با در نظر گرفته شده است و يا رسيدن 

خانه ها، جنگ و خونريزي هاي اتفاق مي افتد  هنگام ورود به اين. به او وابسته به گذشت زمان معيين است

برونو معتقد است در خيلي از قصه ها اطلاق ممنوعه اي . كه جريان و ارتباط را ملموس تر نمايان مي كند

در قصة ) 490،1384برونو ،... (وجود دارد قصه هايي از قبيل خوك سحر آميز ريش آبي ،پرنده قيصر و

است ، نيز ... رهف توبره و قلعه از عناصر ديگري  كه دال بر زناشويي ومذكور علاوه بر عناصر جعبه، خم

صحبت شده است، از جمله، طناب و ريسمان است كه بيان اندكي از ارتباط آن با مسائل زناشويي ضروري 

  .مي نمايد
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ياي پر كه دختر با آن پسر را به خلوت خود مهمان مي كند در دن) لباسهاي به هم بافته(طناب  يا ريسمان 

ها بحث دوك وپشم يكي از سمبلهاي واضح در قصه. رمز و راز قصه با دنياي شهوت ارتباطي تنگاتنگ دارد

به  هااين موضوع كه به عنوان آرزوي از جانب پيرزن جلوه گر مي شود، در خيلي از قصه. ريسي پيرزن است

طلب مي ) به اندازة وزن خود(شمي خوبي نمايان است، پيرزن در قبال انجام سخت ترين كار فقط دوك و پ

ترديد كنايه از عمل زناشويي است كه پيرزنان و بيوه زنان به ناچار در كند، چرخيدن دوك گرد پشم  بي

در داستان خسرو و شيرين در روايت لكي آن كه در بين . آرزوي آنند، اما به سختي مي توانند به آن برسند

ن خود پشم مي خواهد تا باعث قتل فرهاد شود و همين اتفاق مي عامه مشهور است، پيرزني از خسرو هموز

كه فرويد هر شيء تيز را نشانة اندام نرينگي مي :دلاشو در مورد معناي دوك از قول فرويد مي گويد. افتد

، زن ايزد عشق دنيوي، مرغ كوچكي به آفروديت -در پافوس، نمودار ونوس)  183:دلا شو، همان . (داند

و بنا به ريشه شناسي واژگان فنيقي، معاني اين لغت نخ، بند و ريسمان و با اتساع معني، . بود» كوكول«نام  

روسپيان مقدس وقف معابد آفروديت وقتي ) 185:دلاشو ،همان .(كلاف و گلولة پشم و دوك ريسه است

ين آرايش مو را زن خود را به بيگانگان عرضه مي داشتند، نخ يا بند نازكي به دور پسر مي پيچيدند بعدها ا

اين نخهاي . ايزدان بيشمار نخ ريسمان پذيرفتند و نخستينشان آريان بود كه نامش به معناي دوك است

پيش از . و بعدها علامت جنسي و با صليب ارتباط پيدا كرد« » متقاطع بر سر  روسپيان مقدسبه صورت

كه مدلول جنسي آن مفيد معني  ) سمنتكرو(لغت تقاطع و تلاقي. مسيح، صليب، جادو و افسوني عشقي بود

در زبان . استمشتق شده ) صليب ( croixگيري و آميزش اجناس جانور است، بيگمان از واژه جفت

در زبان اورفئوسي همان لفظ به . انگليسي قديم براي دو مفهوم صليب و اندام نرينگي يك واژه وجود دارد

، علاوه بر كلاه هاي نخي، نيزة كوچكي يا شاخة نازكي زن ايزدان رشته و نخ. معني نخ و آب مردي است
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: همان( به صورت دوك و پشم درآمده است...نيز از درخت مورد حمل مي كردندكه بعدها در قصه ها و

، هنوز هم مهمترين در باورهاي لكي بند شلوار كنايه از عفاف و پاكدامني يا عدم آن است) 187-186

گويند بند شلوارم به حرامي باز خواهند عفاف خود را ثابت كنند ميمي سوگند براي زنان و مرداني كه

  .در باورهاي قديمي ايراني نيز بند نماد پاكي است. نشده است

اول چيزي كه فتوت دار را بدان « . پاك دامني و عدم شهوت راني يكي از مهمترين اصول فتوت است  

اولين چيزي كه فتوت دار را به كار است ، « و ) 8: 1382افشاري،(» .اصل آن پاك دامني باشد. وصف كنند

چون در فتوت باز كنند اول مقدمه او شش چيز بايد كه باشد از او سه بسته و سه «) همانجا( » .شلوار است

همان (» ...گشاده اما آن چيز كه بسته باشد، يكي بند شلوار، دوم چشم از نامحرم، سوم زبان از بد گفتن و

شلوار پوشيدن كه مطابق آيين و رسمي خاص در آيين تصوف صورت مي گرفت، ) 178:همان (و )  8:

اين سنت ) 32: 1382،كاشاني(و ) 132:  1369كاشاني،(» .به فضيلت عفاف اشاره داشته است« )260:همان (

 ازار پوشيدن(در حقيقت تنكه پوشيدن پهلوانان در اصل متاثر از « . بعدها نيز جزء اصول  زورخانه شد

به لنگ پهلوانان تنبان نطعي نيز گفته مي شد و احتمالاًاين پايجامه ها )108:همان(».است ) جوانمردان

در فتوت نامه ها بارها به )هفتاد و يك: افشاري، همان.(جوانمردان نخستين بوده است »سروال فتوت «

واعظ . ( مة سلطاني مراجعه كردبراي اطلاع بيشتر مي توان به  مقدمة فتوت نا. سراويل فتيان اشاره شده است

درحقيقت سراويل ...) چهل و چهار ، چهل و هفت ،پنجاه و هشت ،شصت و:  1350كاشفي سبزواري ،

كه دليل بر پاك ) هفتاد و پنج ، به نقل از سفرنامة ابن بطوطه:همان . (فتيان در حكم خرقة صوفيان است

ه معمولاً در دست پيرزني است و دختر نوجوان دوك نخ ريسي ك: برونو معتقد است. دامني و عفاف است

  )379:برونو،همان. (آن را مي بيند و لذت مي برد، اما از آن زيان مي بيند، بيانگر روابط جنسي است
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تقسيم قواي عقل و  :در فهمي زيبا و منطقي از خصوصيات آنيما و آنيموس و ناخودآگاه، مي گويد يونگ 

مرد درون خود را به احساسات مي سپارد و زن از آن رها . عكس است عاطفة مرد و زن در ناخودآگاه بر

ظاهراً براداشت درست و صحيح يونگ از اين مطلب از آنجا ناشي مي شود  )135: يونگ، همان.( مي شود

( چنانكه از قول يونگ و ديگران نقل كرديم، تحت تأثير جنس مونث) ناخودآگاه مرد= عنصر مادينه( آنيما

شكل گرفته است و طبيعي است  كه بايد خصوصيات زنانه اي از قبيل عاطفه و احساس در آن ) ربه ويژه ماد

به ( تحت تأثير جنس مرد ) ناخودآگاه زن= عنصر نرينه( بر عقل و انديشه بچريد و بر عكس نيز آنيموس

نه داشته طبيعي است كه ناخودآگاه زن و آنيموس رفتاري مردانه و عاقلا. شكل گرفته است ) ويژه پدر

در قصة مورد بحث . چنانكه گفتيم ناخودآگاه و آنيما و انيموس بر خلاف خودآگاه عمل مي كنند.     باشد

هر دو مرد در پايان خيلي راحت تسليم زنان مي شوند و در نهايت . نيز تا حدي اين موضوع نمايان است

برعكس . اپا اندوه خود ادامه مي دهنددلتنگي و تنهايي بدون هيچ گونه اقدامات مردانه اي به زندگي سر

مردها، هر دو زن تصميمات قاطع و شجاعانه اي مي گيرند و بي پروا  به عشق بازي را بروفاداري هاي 

  .     كوركورانه ترجيح مي هند و شوهران ناتوان خود را رها مي كنند

  

ار دادن دختر به نحوي بيانگر سخت در درون قلعه  و توبره قر به عنوان آخرين نكته بد نيست اشاره شودكه؛

  . اما چنانكه پيداست اين سختگيري نتيجه نمي دهد. گيري والدين و زير نظر داشتن رفتارهاي اوست

زماني ابدال خود را تنها مي يابد و يا به خواب فرومي رود زن درون توبره كه از دورن جعبه پسر جواني 

( ازد، مي تواند بيانگر اولين تجربه هاي خواب ارضائيبيرون مي آورد و با آن به عيش ونوش مي پرد
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در مورد پادشاهي كه دختر را در قلعه محصور كرده است و . كودك تازه به بلوغ رسيده باشد) احتلام

  .  همان دختري پسري جوان را در درون خمره مخفي كرده است همين مسأله صادق است

چنانكه از قول يونگ نقل كرديم كه مرد مي  _پنهان مي مانداين زناي ذهني تا مدتها دور از چشم ديگران  

اما در  ،والدين متوجه رشد تدريجي كودك نشده اند و -كوشد تا اين عنصر مادينه را مخفي نگه دارد

و آنچه  از درون جعبه و خمره و همچنين از درون توبره در مي . نهايت راز بلوغ كودك نمايان مي شود

حصور است، در حقيقت حقايق بي چون و چراي شهوت هستند كه به ناچار و آشكارا آيد و آنچه در قلعه م

  .و عليرغم ميل والدين، قدرت و سلطة خود را نمايان مي سازد و  بر موانع متعدد فائق مي آيند

  

  

  

  :نتيجه

علاوه بر معني ظاهري، لايه اي  زيرين و  با توجه به آنچه گفته شد به نظر مي رسد  قصة مذكور  

اين لاية نمادين و سمبليك كه در اكثر قصه ها وجود دارد به نوعي حاوي مطالب جنسي .نمادين نيز دارد

از آنجايي كه قصه با اسطوره در پيوند . است كه براي ورود كودك به دنياي شهوت كارآمد خواهد بود

ر حوزه هاي مختلف و از اين قصه نيز مي توان د. است، هميشه  برداشت هاي متعددي از قصه ميسر است

تا » مرد درون« و » زن درون«د ر قصة مذكور بحث توجه به ناخودآگاه و . برداشت هاي متددي داشت

چنانكه پيداست .حدي نمايان است كه مطابق باور و اصطلاحات يونگ و معادل آنيموس وآنيما مي باشند

مير و ناخودآگاه جمعي اقوام مختلف مي در قصه ها كه عمر آنها  تقريباًً معادل  عمر  بشر است و تراوش ض
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باشند، به  ناخودآگاه و مسائل مربوط به آن توجه عميقي شده است، آنچنان كه با دستاوردهاي مهم 

  .   روانشناختي امروزي قابل تطبيق است

  

   

  منابع

  قرآن كريم                  
كساريه، چاپ اول، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فتوت نامه ها و رسايل خا)  1382(، افشاري، مهران 

  .فرهنگي، تهران
  افسون افسانه ها، ترجمة اختر شرعت نژاد، چاپ اول انتشارات هرمس، تهران ) 1381(برونو، بتلهايم،  

  كودكان به قصه نياز دارند ترجمة كمال بهروز نيا، چاپ اول، نشر افكار، تهران) 1384(،--------
 

  .ريخت شناسي قصه هاي رايج در لكي، طرح پژوهشي دانشگاه لرستان) 1389( ،حيدري، علي
زبان رمزي قصه هاي پريوار، ترجمه جلال ستاري، چاپ اول، انتشارات توس، )  1366(،لوفر. دلاشو، م

  تهران
رتو بيضايي ، چاپ اول، انتشارت زوار، به كوشش پتاريخ ورزش باستان ايران، )  1382(حسن ،كاشاني 
   .رانته

  سيد محمد دامادي... تحفه الاخوان في خصايص الفتيان، مقدمه و) 1369( ،كاشاني، كمال الدين عبدالرزاق
فتوت نامة سلطاني، به اهتمام محمد جعفر محجوب،چاپ )  1350( ،واعظ كاشفي سبزواري، مولانا حسين 

  .اول، انتشارات بنياد فرهنگ، تهران
انسان و سمبولهايش،ترجمة محمود سلطانيه، چاپ اول،انتشارات ) 1377( يونگ، كارل گوستاو يونگ 

  جام، تهران
  .،خاطرات، رؤياها، انديشه ها،چاپ اول، انتشارات آستان قدس، تهران)  1370( ----------------
  روانشناسي و دين، ترجمه لطيف صدقياني، چاپ اول، انتشارات جام، تهران) 1379(---------------
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